
ظن 

مقام دوم: وقوع تعبد عقلی یا شرعی به ظن 

ظنون معتبر: ظنونی که از تحت اصل خارج شده اند 

خبر واحد 

حجیت خبر واحد  

ادله قائلین به حجیت خبر واحد 

اجماع 
 جناب شیخ در تبیین حجیت خبر واحد به واسطه اجماع، شش 

تقریر را بیان مینماید 

 تقریر اول: اجماع در مقابل سیّد مرتضى و أتباع سیّد که ادّعاى 
 سلب کلّى مى کردند و مى گفتند خبر به هیچ وجه حجّت نیست 

این اجماع از دو راه قابل تحصیل است 

 اجماع محصّل: تمام علماء و صاحبان فتوى اتّفاق دارند که خبر واحد 
 حجّت است و این اتّفاق فراوان و عظیم، رضایت امام علیه السلام را 

 قطعا کشف مى کند، یا اینکه کاشف از این است که دلیل 
 معتبري وجود داشته و علماء بر طبق این دلیل معتبر فتوى به 

حجیّت خبر واحد داده اند 

 اشکال: شما با مخالفت سیّد مرتضى و شیخ طبرسى و ابن 
ادریس چه مى کنید زیرا اینها یقینا مخالفند 

جواب: مخالفت این علماء براى تحصیل اجماع ضرر ندارد، زیرا 

 اولاً: این چند نفر معلوم النسب هستند و چنانچه خود سید 
 مرتضى و شیخ طوسى اشاره کردند، مخالفت چند نفر معلوم 

النسب به اجماع ضرر نمى رساند 

 ثانیاً: این گفته سیّد مرتضى و مخصوصا اینکه ایشان بر این 
 گفته اش ادّعاى اجماع هم کرده است که خبر واحد حجّت نیست، این 

نظر و ادّعاى اجماع به خاطر یک شبهه بوده است 

 ثالثاً: متأخّرین اجماع را از راه حدس حجّت مى دانند و در اجماع حدسى 
 همینقدر که انسان حدس ضرورى به قول معصوم پیدا کند، حجّت 

است، ولو اینکه مخالف هم داشته باشد 

 اجماع منقول: راه دوم بررسى کردن اجماعات منقوله است. مرحوم شیخ 
 مى فرمایند: اگر ما اجماعهایی را که علما نقل کرده اند بررسى 

 کنیم (اجماعهاى منقوله متواتره)، به این نتیجه مى رسیم که اجماع 
محصّل وجود داشته است. به چند نمونه اشاره مى کنیم 

 نمونه اول: شیخ طوسى مى فرمایند: در بحث خبر واحد نظر من این 
 است که اگر راوى خبر واحد شیعه باشد و خبر از معصوم نقل شده 

 باشد و راوى انسان کثیر الخطا و ضعیفى نباشد، این خبر واحد 
 بدون قرینه حجّۀ است؛ و در ذکر دلیل میفرمایند: دلیلنا إجماع 

الفرقۀ المحقّه 

 عده اي به تبع صاحب معالم از کلام شیخ طوسی برداشت کرده اند 
که منظور ایشان حجیت اخبار محفوف به قرینه است 

 اشکال شیخ انصاري به صاحب معالم: اگر کسى در کلام شیخ 
 طوسى دقت کند، بالبداهه مى یابد که کلام صاحب معالم، کلام 
 درستى نیست، زیرا شیخ طوسى تصریح کردند که محال است 

 همه اخبار آحاد مع القرینه باشند و ظاهرا جناب صاحب معالم خودشان 
 کتاب عده شیخ طوسى را ندیده، بلکه فقط کلام محقق را در 

معارج دیده اند 

 اشکال شیخ به مرحوم استرابادى و محقق کرکی: این برداشت 
 آقایان از کلام شیخ طوسى که ایشان فقط خبر مع القرینه را 

 حجّت مى دانند و با سید مرتضى هماهنگ مى باشد، واضح البطلان 
 است، زیرا کلام شیخ طوسى تصریح داشت که همه اخبار مع 

القرینه نمى باشند و این ادعا باطل است 

 بله شیخ طوسى و سید مرتضى در عمل با هم مشترکند به این 
 معنا که: سید مرتضى به کتب معتبره عمل مى کند اما با این 

 مبنا که روایات این کتب مع القرینه یعنى روایات قطعى 
 هستند، شیخ طوسى هم عمل مى کند ولى با این معنا که این 

روایات خبرهاى واحد ثقه هستند و خبر واحد ثقه حجّۀ مى باشد 

پاسخ شیخ به اشکالات محقق کرکی 

 اشکال اول: از کلام شیخ طوسى استفاده مى شود که ایشان به 
 خبرى عمل مى کند که آن خبر یک قرینه قطعیه به نام اجماع 

داشته باشد 
شیخ انصارى: این برداشت باطل است، زیرا 

 اولا: مرحوم شیخ طوسى کلامشان این است خبر ثقه حجّت است به 
 دلیل این که علماء اجماع بر عمل به خبر ثقه دارند، نه اینکه 

 مرادشان این است که اجماع در تک تک اخبار وجود دارد و این اجماع 
قرینه قطعیه بر صحّت این اخبار مى شود 

 ثانیا: سلمنا که در بعضى از خبرهاى واحد ما اجماع به عنوان قرینه 
 در کنار این خبر داشته باشیم، ولى در تمام اخبارى که شیخ 

طوسى آنها را حجّت مى داند این چنین اجماع وجود ندارد 

 اشکال دوم: لازم نیست اصحاب ائمه به خبر واحد عمل کنند زیرا 
 آنها قادر بودند اصول دین و فروع دین را به طور یقین از ائمه 

معصومین اخذ کنند و راه یقین برایشان باز بود 

 شیخ انصارى: این ادّعا هم بطلانش روشن است زیرا در بین اصحاب 
 ائمه اختلاف وجود داشته و این اختلاف به این دلیل بوده که 

اصحاب ائمه به خبرهاى واحد عمل مى کردند 

 اشکال سوم: علماى اخبارى فقط به خبرهاى متواتر یا خبرهاي واحد 
علمی عمل مى کنند 

 شیخ انصارى: این کلام هم قابل قبول نیست، بلکه آنچه واضح و 
 روشن است، مطلبى است که علامه حلّى فرموده، ایشان فرموده: من 

 با بررسى دریافتم که اخباریین در اصول دین و فروع دین جز به 
خبر واحد به چیز دیگرى تمسک نمى کنند 

 شیخ: صاحب معالم و علماى اخبارى سخن مرحوم محقق را درست درك 
 نکرده اند. ادعاي مرحوم محقق این است که خبر واحد یا با قرینه 

 است یا بدون قرینه، خبر واحد بدون قرینه نیز بر دو قسم است 
 یا اصحاب در کتبشان نوشته اند و یا ننوشته اند. نظر مرحوم 

 محقق این است: در خبر واحد بدون قرینه قطعیه، اگر قرینه بر 
 ثقه بودن این خبر داشتیم یا اگر این خبر را علماء در 

 کتابهایشان نوشته باشند، حجّت است و الا اگر خبر واحد و ثقه 
 باشد اما اصحاب در کتابهایشان ننوشته باشند، این خبر حجّت 

نمى باشد و همین ادعا را به شیخ طوسى نسبت داده اند 

 اما انصاف این است که تفسیر علامه به کلام شیخ طوسى 
 بسیار نزدیکتر است تا برداشت محقق، زیرا در حقیقت مراد 

 شیخ طوسی این بود که ما اجماع داریم بر اینکه خبر واحد عادل 
 حجّت است، نشانه و قرینه این اجماع این است که مى بینیم 

 بزرگان شیعه روایات را در کتب تدوین کرده اند و به این روایات هم 
 عمل کرده اند، و عمل به روایات به این جهت است که راویش یا عادل  ـ

 شیعه دوازده امامى ـ است یا اگر شیعه نباشد ثقه است، فلذا 
تدوین به عنوان طریق است نه قید 

 نتیجه: مراد شیخ طوسى این است که خبر عادل و ثقه مطلقا حجّت 
است، چه در کتب تدوین شده باشد و چه تدوین نشده باشد 

توجیه تدافع بین ادعاي شیخ طوسی و سید در خبر واحد 

توجیه اول 
 اجماع ادعایی سید اجماع قولی است و اجماع ادعایی شیخ اجماع عملی 
 است، وجه جمع هم به این گونه است که عمل اصحاب به اخبار محفوف 

به قرینه بوده و قولشان در رد اخبار مخالفین 

توجیه دوم 

 مراد از علمی که سید مرتضى مى فرماید، قطع جازم نیست، بلکه 
 مراد همان وثوق و اطمینان مى باشد، چنانچه که سید مرتضى قطع و 

 علم را به همین شکل تفسیر نمودند و فرمودند: « العلم ما 
 اقتضى سکون النفس»، بنابراین سید مرتضى مى فرماید خبر 

 واحد مفید اطمینان حجت است به اجماع همه علماء، شیخ طوسى هم 
 فرمودند خبر واحد ثقه یعنى خبر واحد مفید اطمینان حجت است 
 به اجماع علماء. پس هیچگونه تنافى بین نقل اجماع از سوى شیخ 

طوسى و سید مرتضى وجود ندارد 

بنابراین مراد از قرائن 
در کلام شیخ طوسی: کتاب، سنت، اجماع، دلیل عقل 

در کلام سید: امور موجب وثوق به راوي یا روایت 

 نتیجه: علماى شیعه به خبر واحد به صورت تعبّد و بدون حصول 
 اطمینان عمل نمى کنند، بلکه وقتى به خبر واحد عمل مى کنند 

که از قرائنى وثاقت و اطمینان پیدا کنند 

 مرحوم انصارى سه ادعاى اجماع از سید بن طاووس و علامه حلى و علامه 
مجلسى نیز بیان مى کنند 

قرائن صحت اجماع منقول شیخ طوسی 

 قرینه اول: ادعاي کشی بر تصحیح ما یصح عن اصحاب اجماع 
 تصحیح در این عبارت یعنی جواز عمل به آن روایت نه قطع به 

صدور آن 

 قرینه دوم: ادعاي نجاشی بر مقبول بودن مراسیل ابن ابی عمیر در 
نزد اصحاب 

 قرینه سوم: مرحوم ابن ادریس در بحث فورى بودن قضاء عنوان 
 مى کنند که ما بر مضایقه اجماع داریم. در بیان اجماع ایشان فرموده 
 است که در این باب روایت داریم و علماى شیعه مى گویند: لا یحلّ 

ردّ الخبر موثوق بروایته 

 قرینه چهارم : مرحوم محقق در کتاب معتبر فرموده: هر مصنفی 
همانطور که به خبر عدل عمل میکند، به خبر مجروح هم عمل میکند 

 قرینه پنجم و ششم: شهید اول در ذکرى و علامه مجلسى: تمام 
اصحاب ائمه به خبر ظنی عمل مى نمایند 

 قرینه هفتم: شیخ بهائى: دانشمندان گذشته به خبر صحیح 
 عمل مى نمودند و خبر صحیح در اصطلاح علماء گذشته، خبر مفید 

وثوق و اطمینان بود 


